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بیش از یک ماه از حملات وحشیانه آمریکا 
و رژیم صهیونیستی به خاک مقدس وطن 
می‌گذرد. امـــا از همان روزهـــای اول جنگ 
آنچه قدرتمندتر از هر چیزی در سراسر کشور 
خـــود را نمایان کرد، همدلی و همبســـتگی 
یکایـــک ایرانیان بود؛ از شـــمال تـــا جنوب، 
قلب هر ایرانی در این روزهای سرنوشت‌ساز، 
در بافتی یکپارچه از صلابت و امید پیچیده 
شـــده اســـت. در جاده‌ها، بیمارســـتان‌ها، 
شهرها ، روســـتاها و همه خانه‌ها، صدای با 
صلابت اتحاد شنیده می‌شـــود. این بار هم 
ایرانیان نه تنها به یکدیگر بلکه به همه دنیا 
نشان دادند که سلاحی قوی  در دل‌ها دارند؛ 
مهربانی، همدلی و همبستگی ملی که نشان 
می‌دهد چگونه می‌تـــوان در طوفان تهاجم 
دشمن آمریکایی - صهیونی، به‌هم پیوست 

و با اقتدار ایستادگی کرد.
فهیمه نظری جامعه‌شناس و استاد دانشگاه 
با اشـــاره به این که  در تاریخ این ســـرزمین 
لحظاتی بوده که بیش از هر ســـند و روایت 
دیگری، روح جمعی ایرانیان را نشـــان داده 
است، به »ایران« می گوید: » در این لحظات   
حســـاس مردم ایـــران با نیرویـــی از جنس 
انســـانیت و همراهی کنار هم ایستاده‌اند.  
همدلـــی در فرهنـــگ ایرانـــی نه یـــک رفتار 
مقطعـــی، بلکه بخشـــی از حافظـــه تاریخی 
ماست. چه در روزگار هجوم بیگانگان، چه 
در قحطی‌هـــا و چه هنگام بلایـــای طبیعی، 
مردم این دیار همواره راهی برای حمایت از 

یکدیگر پیدا کرده‌اند.«
بـــه گفته این پژوهشـــگر اجتماعی، اســـناد 
تاریخی دوره صفـــوی و قاجار تا عصر معاصر 
نشان می‌دهد که نهادهای مردمی، اصناف، 
انجمن‌ها و خانواده‌ها در زمان ســـختی‌ها 
ســـتون‌های اصلـــی حمایـــت اجتماعـــی 
بوده‌اند. در خشکســـالی‌ها، بازارها به یاری 
روستاها می‌شتافتند. در دوره بیماری‌های 

واگیردار، شبکه‌های محلی مردم از بیماران 
مراقبت می‌کردند. در زلزله‌های بزرگ مانند 
بوئین‌زهرا، رودبـــار، بم و کرمانشـــاه، آنچه 
جامعـــه را دوباره برپا کرد، پیـــش از هر چیز 

موج همبستگی مردمی بود.

میراثی که همیشه زنده است
میـــراث همبســـتگی ایرانی امـــروز نیز زنده 
است و در شرایط  دشـــوار این روزها دوباره 
خود را نشان داده اســـت. نظری می گوید: 
» بیش از یک ماه اســـت که کشور در فضای 
ســـنگین، پراضطراب و پیچیـــده‌ جنگ قرار 
غ از منشأ آن بر زندگی  دارد؛ شرایطی که فار
همـــه ســـایه انداخته اســـت.  با ایـــن‌ حال 
مردم ایران بـــار دیگر ثابـــت کرده‌اند که در 
سخت‌ترین لحظات، بزرگ‌ترین نیروی آنان 
»کنار هم بودن« است. در حال حاضر نیز، 
نمونه‌های فراوانی از این همدلی در سطح 
جامعه دیده می‌شود. خانواده‌هایی که خود 
با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند، بدون 
چشمداشت برای همسایگان بسته حمایتی 
تهیه می‌کنند. صاحبـــان مغازه‌ها در برخی 
محله‌ها قیمت‌ها را ثابت نگه داشـــته‌اند تا 
فشـــار کمتری به مردم وارد شود. گروه‌های 
محلـــی بـــرای ســـالمندان و خانواده‌هـــای 
آســـیب‌پذیر شبکه‌های پشـــتیبانی تشکیل 
داده‌اند؛ از رســـاندن دارو و مـــواد غذایی تا 

کمک در رفت‌وآمد و مراقبت.«
به اعتقاد او،  در این میـــان نقش نیروهای 

داوطلـــب و امـــدادی به‌ویـــژه هلال‌احمـــر 
ایران  پررنگ‌تر از همیشـــه است. نیروهای 
هلال‌احمر چه مرد و چـــه زن در این روزها 
با شجاعت و ازخودگذشتگی در صحنه‌های 
امدادی، پشـــتیبانی روانی، انتقال کمک‌ها 
و ســـاماندهی امور ضروری حضـــور دارند. 
بســـیاری از جوانـــان داوطلـــب نیـــز بدون 
هیچ‌گونه توقعی به این مجموعه پیوسته‌اند 
و نشـــان داده‌اند که ســـرمایه انسانی کشور 
در زمـــان بحران چقـــدر قدرتمنـــد و آماده 
خدمت است. حضور همزمان و هماهنگ 
زنان و مردان در این شـــبکه بزرگ نشانی از 

همدلی است.
نظری توضیح می‌دهد : »زنـــان در محله‌ها 
برای خانواده‌های نیازمند غذا یا بسته‌های 
ضروری تهیـــه می‌کنند، در کنـــار نیروهای 
درمانی و امـــدادی فعالیت دارنـــد و فضای 
خانه‌هـــا را آرام‌تـــر می‌کنند. مـــردان نیز در 
انتقال کمک‌هـــا، هماهنگی‌هـــای محلی، 
تعمیرات ضـــروری، حفاظـــت از محلات و 
رســـیدگی به انجمن‌های حمایت، گرایش 
پررنگـــی نشـــان داده‌انـــد. این مشـــارکت 
دوشـــادوش، تصویری روشـــن از جامعه‌ای 
است که حتی در ســـختی‌ها پیوندهایش را 

محکم‌تر می‌کند.«
نظری می‌گوید: »همبستگی اجتماعی فقط 
در کنش‌ها و رفتارهای بزرگ دیده نمی‌شود، 
بلکـــه در جریان‌های ســـاده‌تر هـــم جاری 
اســـت. تماس‌های کوتاه تلفنـــی پی درپی 

برای احوالپرســـی، در لبخنـــدی که هنگام 
خرید رد و بدل می‌شود، پیام‌های آرام‌کننده 
در شـــبکه‌های اجتماعـــی و معلمانی که با 
وجود فشـــارها تـــاش می‌کننـــد بچه‌ها را 
امیدوار نگه دارنـــد، همه این‌ها نمونه‌هایی 
کوچک اما حیاتی از یک ســـاختار همدلانه 
بزرگ‌ترند. نسل جوان که گاه تصور می‌شود 
از ســـنت‌ها فاصله گرفته‌اند، در این روزها 
یکی از فعال‌ترین نیروها هستند. نوجوانان 
و جوانانـــی کـــه بـــرای ســـالمندان خریـــد 
می‌کنند، اطلاعات علمی و درست را میان 
مردم منتشـــر می‌کنند یـــا در فعالیت‌های 
هلال‌احمـــر و گروه‌هـــای محلی مشـــارکت 
دارند، ثابـــت کرده‌اند که همدلی نســـل به 
نسل ادامه یافته و فقط شکل بروز آن تغییر 

کرده است.«
 

احساس مسئولیت، باور ایرانی است
سرمایه اجتماعی شاید مهم‌ترین پشتوانه 
یک ملت در لحظه بحران باشد. این را نظری 
می‌گوید و معتقد است که اعتماد، حمایت، 
احساس مسئولیت نسبت به دیگران و باور 
به اینکه رنج یک نفر، رنج همه است در این 
روزها پررنگ تر از همیشه دیده می‌شود. این 
سرمایه در ایران نه‌تنها همچنان وجود دارد، 
بلکه در روزهای اخیر فعال‌تر از همیشه نیز 

هست.
این استاد دانشـــگاه می‌گوید: »برای تقویت 
ایـــن همدلی و کمـــک بـــه عبـــور جامعه از 
ایـــن دوران ســـخت، چند پیشـــنهاد عملی 
برای گروه‌های مختلـــف جامعه قابل طرح 
اســـت. صاحبـــان مغازه‌ها و کســـبه در این 
شـــرایط حســـاس تا حد امـــکان از افزایش 
قیمت‌های غیرضـــروری کالاهـــا و خدمات 
خود به مردم عزیز کشورمان خودداری کنند 
و برای خانواده‌های آسیب‌پذیر یا سالمندان 
تخفیف‌های کوچک اما مؤثر در نظر بگیرند. 
همچنین کاسبان محترم در صورت امکان 
فروش نسیه محدود و مدیریت‌شده را دوباره 
فعال کنند. یادمان باشد مردم ایران در زمره 
باوفاتریـــن و مهربان‌تریـــن و همدل‌ترین 
مردم دنیا هســـتند. آنهـــا امتحـــان خود را 
بارها و بارها پس داده‌اند و قدرشـــان را باید 

دانست.«

همدلی و همبستگی، سلاحی قدرتمند در دستان مردم ایران

بافتی یکپارچه از صلابت و امید
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بعد از صدای هر بمب و موشکی که 
بر خاک وطن فرود می‌آید، نیروهای 
جان بـــر کف بـــرای نجات جـــان در 
آوارمانده‌ها خـــود را به محل اصابت 
می‌رســـانند. در کنار ایـــن نیروهای 
امدادگـــر ســـگ‌های زنده‌یـــاب هم 
حضور ویژه‌ای دارند. باراک ۵ ســـاله 
از نژاد ژرمن شپرد یکی از آنهاست که 
از یکم فروردین همراه با مربی خود 
از زنجان به تهران آمده است. چند 
روز پیش باراک در میان خرابه‌های 
بمباران‌شده و ســـازه‌های فروریخته 
موفـــق به کشـــف و نجـــات دو نفر از 

بازماندگان شد.
در شـــرایطی که دود غلیظ از آوارها 
بلند شـــده بـــود و صداهـــا در میان 
انفجارها گم شـــده بودند، این سگ 
توانســـت از میان صدهـــا متر مربع 
خرابی، بـــوی انســـان‌های زنـــده را 
تشـــخیص و به سرعت مســـیر را به 
سمت محل بازماندگان نشان بدهد. 
عملیات نجات این دو نفر که در میان 
آوارهای یک ساختمان نیمه‌منهدم 
گیر افتـــاده بودند، ســـاعت‌ها طول 
کشید، اما با همکاری تیم هلال احمر 
و دقت بی‌نظیر »بـــاراک«، موفق به 
نجات جان آنها شـــدند. این دو نفر 
از اعضای یک خانواده بودند که پدر 
و کودک خردســـالش با کمک باراک 

نجات پیدا کردند.
بهنـــام ذوالفقـــاری مربی »آنســـت« 
)آمـــوزش و نگهـــداری ســـگ‌های 
تجســـس( واحـــد امـــداد و نجـــات 
جمعیت هلال احمر استان زنجان 
با تیم معین روز اول فروردین همراه 
باراک بـــه تهـــران آمد. او کـــه مربی 
باراک، ســـگ زنده یـــاب هلال احمر 
است، به »ایران« می گوید: »از سال 

۱۳۸۷ به صـــورت امدادگر داوطلب 
در هلال احمر استان زنجان مشغول 
به خدمت شـــدم و از ســـال ۱۳۹۲ با 
علاقه‌ای که به حیوانات  داشـــتم به 
واحد »آنست« سازمان امداد و نجات 
که آن زمان تازه در حال تشکیل بود، 
منتقل شدم. در ســـال ۱۳۹۶ هم به 

استخدام سازمان درآمدم.«
 

حضور ویژه باراک در جنگ ۱۲ روزه
او می گوید: »با شروع جنگ به دنبال 
وقـــوع دو حمله به اســـتان زنجان ۳ 
پیکر شهید را در آوارها پیدا کردیم و  از 
ابتدای سال هم با توجه به نیاز تهران 
راهی شدیم تا در حوزه جست‌وجو و 
نجات فعالیت کنیم. چند روز پیش 
در حادثه حمله به خیابـــان اندرزگو 
عازم مأموریت شدیم، در آن منطقه  
با کمک »باراک« توانســـتیم یک پدر 
و پســـرش را زنـــده از زیـــر آوار بیرون 
بیاوریم، در این حادثـــه مادر هم که 
شهید شـــده بود توســـط باراک پیدا 
شد.« او درباره حضور باراک در جنگ 
۱۲ روزه هـــم مـــی گویـــد: »در جنگ 
۱۲ روزه در تهـــران حضور داشـــتیم و 
باراک توانست ۸ شهید را در آوارهای 
منطقـــه دوکوهه پیدا کنـــد. علاوه بر 
این باراک در حوادث اســـتان زنجان 
مانند  آتش‌ســـوزی  یا سیل حضوری 
فعال داشـــته  و در حادثه نشت گاز و 
وقوع انفجار، سه پیکر با کمک باراک 
پیدا شد.«  به گفته ذوالفقاری باراک ۵ 

سال دارد و آموزش او از ۶ ماهگی آغاز 
شـــده و  از دو ســـالگی در عملیات‌ها 
حضور دارد‌. در زنجان ۴ قلاده ســـگ 
جســـت‌وجو و نجات در هلال احمر 
وجـــود دارد کـــه ۳ قـــاده عملیاتـــی 
هســـتند و چهارمی که توله است در 
حال آموزش دیدن اســـت. ســـگ‌ها 
ایرانی هســـتند و آموزش‌ها در کشور 
خودمان انجام می شود. ذوالفقاری 
می گوید: »اســـتان تهـــران ۲۰ قلاده 
سگ در واحد »آنست« جمعیت هلال 
احمر دارد؛ ســـه قلاده هم از اســـتان 
زنجان وارد شده و دیگر سگ‌های این 
گروه‌ها هم از استان‌های مازندران، 
شیراز، کرمانشـــاه، کرمان، اصفهان، 
خراســـان جنوبی و خراسان شمالی  
در اســـتان تهـــران حضـــور دارنـــد. 
در مجمـــوع حـــدود ۳۰ قلاده ســـگ 
در ۳۰ تیـــم جســـت‌وجو و نجـــات در 
تهران فعال هستند؛ یعنی هر قلاده 
ســـگ در یک تیم حاضر اســـت.« او 
می گوید: »ســـگ‌های واحـــد امداد 
و نجـــات هـــال احمر ماننـــد باراک، 
با آموزش‌هـــای ویـــژه و توانایی‌های 
بی‌نظیر، در شـــرایطی که انســـان‌ها 
قادر به کشـــف بازماندگان نیستند، 
می‌توانند با بویایی خارق‌العاده، جان 
انســـان‌ها را نجات دهند. بـــاراک، در 
شرایط ســـخت و پراســـترس جنگی 
نشان داد که حیوانات نیز می‌توانند 
قهرمان باشـــند و جان انســـان‌ها را 

نجات دهند.«

گروه اجتماعی

گزارش

درباره یکی از سگ‌های زنده‌یاب هلال احمر که در دل ویرانه‌های جنگ ناجی انسان‌ها شد 

باراک؛ قهرمان بی‌ادعا


